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 ٧تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وباطنةً ومن الناسِ من أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً ﴿

رِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجنِيرٍ يابٍ متلاَ كو ديلاَ ه٢٠(لْمٍ و(  هلَيا عندجا وم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّها أَنزوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قو

ه وهو محسِن فَقَد استمسك ومن يسلم وجهه إِلَي اللَّ )٢١( آباءَنا أَولَو كَانَ الشيطاَنُ يدعوهم إِلَي عذَابِ السعيرِ

ومن كَفَر فَلاَ يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم بِما عملُوا إِنَّ اللَّه عليم  )٢٢( بِالْعروة الْوثْقَي وإِلَي اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض  )٢٤( قَليلاً ثُم نضطَرهم إِلَي عذَابٍ غَليظ نمتعهم )٢٣(بِذَات الصدورِ 

  ﴾)٢٦( الْغنِي الْحميد للَّه ما في السماوات والْأَرضِ إِنَّ اللَّه هو )٢٥( لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ

  سبب طرح مباحث توحيدي »لقمان«مكي بودن سورهٴ 

ترين مسائل سور مكّي اصول دين است مخصوصاً توحيـد  در مكه نازل شد و مهم »لقمان«چون سورهٴ مباركهٴ 

بيست فرمود مگـر  كه در آيات متعدد به تعبيرهاي گوناگون مسئله توحيد مطرح شد. در آيه لذا در اين سورهٴ مبار

   .﴾أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿بينيد كه كلّ جهان مسخر جامعه انسانيت است نمي
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رهمسخ وري از آنر جامعه بشري بودن نظام هستي و امكان  

در آسمان هست خدا اينها را براي جامعـه بشـري    كلّ نظام چه زمين و آنچه در زمين هست چه آسمان و آنچه

قَسر. هاهنا امور: اول اينكه كلّ نظام مسـخر شـد بـراي كـلّ     شود نه با مسخر كرده است. عالَم با تسخير اداره مي

تواند از آسمـان و زمـين ـره    انسان نه براي فرد فرد انسان, انسان در هر عصر و مصر و با هر نسلي كه باشد مي

ها در آسمان, برخي در شرق زمين, برخي در غرب زمـين, برخـي از معـادن    ها در زمين, برخيحالا برخي بگيرد

 شجامد, برخي از معادن مايع هر كسي به نوبه خود بخواهد از موجودات زميني و آسمـاني ـره بگـيرد امكانـات    

  ت. سه

  لزوم تبيين فرق بين ذلول و ذليل بودن زمين

است جهان مسخر خداست و خداي سبحان اين جهان را مسخر كرده رام كرده كه  تسخيركننده خداي سبحان

انسان از آن ره ببرد جهان در اختيار انسان نيست زمين در اختيار انسان نيست اما زمين را براي انسان نرم كرده 

عذاب انسان تبـهكار قـرار    ارض را ذَلول نه ذليل, ذلول, نرم, آرام كرده اگر همين خدا بخواهد اين زمين را وسيله

زمين را ذلول  ١﴾فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض﴿شود كند ميشود قارون را بلع ميبدهد فوراً شكافي در زمين ايجاد مي

و نرم كرده تا انسان از آن استفاده كند زمين, مسخر انسان كه انسان مسخّر آن باشد نيست زمين مسخر است براي 

  .﴾سخر لَكُم﴿تسخيركننده خداي سبحان است كه فرمود:  انسان و

                                                
  .٨١سورهٴ قصص, آيهٴ .  ١
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  بررسي معناي اداره جهان با تسخير نه با قسر

شود نه با قَسر يعني تحميلي در عالَم نيست كلّ جهان با تسخير مطلب دوم آن است كه عالَم با تسخير اداره مي

اصيتي داشت يك اثر طبيعي داشت ديگري شود فرق جوهري تسخير و قسر اين است كه اگر موجودي خاداره مي

شود شتاب, فشار, قسر و تحميل مثـل اينكـه   اين موجود را بر خلاف خاصيت و اثر طبيعي راهنمايي كرد اين مي

ريزد زمين, بالا بـردن  رود وقتي فشار تمام شد ميكسي آب را بخواهد با فواره بالا ببرد اين تا فشار هست بالا مي

دامنه آمد آب, طـبعش  به فشار و تحميل است اما وقتي باران باريد از قلّه كوه به سينه كوه و  آب بر اساس قسر و

كند به مزرع و مرتع و از آن ها را راهنمايي مياين است كه از بالا به پايين بيايد اگر كشاورز ماهري باشد اين آب

د. فاعل به تسخير آن است كه آن فاعل ايـن  روشود تسخير و اگر نباشد اين آب هدر ميبرد اين كار ميره مي

شود تسـخير, بـر   خواهد برود به نحو سودمند حركت كند اين ميدر همان مسيري كه ميتا شيء را راهنمايي كند 

   .شودشود با تسخير اداره ميخلافش بخواهد ببرد قسر است جهان با قسر اداره نمي

  تسخير عالمانه آناختصاصي بودن تسخير معجزانه عالم و عام بودن 

هاي مخصوص آفريد (يك) آن موجود با حكمت الهي خودش با خاصيتمطابق هر موجودي را خداي سبحان 

ها هم اين هوش را داده است كه از جهـان  كند (دو) به انسانرا با همان خاصيت در راه صحيح اداره و رهبري مي

زه برخي از موجودات آسمان غير عادي يعني به طور معج برداري كنند (سه) گاهي به نحورهآن در مسير صحيح 

تجـرِي   فَسخرنا لـه الـريح  ﴿كند نظير اينكه براي سليمان(سلام االله عليه) باد را مسخر كرد پيامبري مي را مسخر

رِهكنـت  «س كند براي اينكه اين سليمان به مقام ولايت رسيده است بـر اسـا  كه به دستور او حركت مي ٢﴾بأم ...

                                                
  .٣٦سورهٴ ص, آيهٴ .  ٢
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ذات اقدس الهي در فصل سوم كه منطقه ممنوعه نيست نه در فصل اول كه مربوط به هويت  ٣»بهينطق لسانه الذي 

آن هم منطقه ممنوعه است در مقام كه ذات است كه منطقه ممنوعه است نه در فصل دوم كه اكتناه صفات ذاتي است 

اگر در مقام شد, » بهينطق لسانه الذي ... كنت «ث قُرب نوافل حديمطابق اللهي و افاضه الهي فيض و در مقام وجه

فعل, ذات اقدس الهي لسان سليمان شد در حقيقت گوينده و امركننده گرچه به حسب ظاهر سليمان است امـا بـه   

 اين تسخير معجزانه است ولي تسخير عالمانه براي همه هست نـه اينكـه كـلّ    ﴾تجرِي بِأَمرِه﴿لسان الهي است كه 

كلّ انسان از آغاز تا انجام » الجميع للجميع«انسان مسخر كرده باشد بلكه واحد ها و زمين را براي كلّ واحد آسمان

   .ند به نحو تسخيرتوانند از نظام استفاده كنهمه اينها مي

  

  باطني »سماء«بر  »سماء«عدم شمول تسخير 

تفَتح  لاَ﴿ مسخر هر كسي نيست آن سمايي كه فرمود: ن سماء باطنيهمين سماي ظاهري است اما آ البته اين سماء

هـاي  آن سماء براي اولياي الهي است وگرنه اين سماوات ظاهري طوري است كه الآن سـفينه  ٤﴾لَهم أَبواب السماءِ

اء ديگري است. كلّ اين سماء آن سم ﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿ :فرستند اينكه فرمودسرنشين ميباسرنشين و بي

شود جبري در كار نيست نه انسان بـا جـبر اداره   شود چه اينكه انسان هم با اختيار رهبري ميبا تسخير اداره مي

شود هم جهان با خاصيتي كـه خـدا بـه آن داده    شود هم انسان با اراده تدبير ميشود نه جهان با قسر اداره ميمي

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في ﴿شار, مقطعي است آن هم زودگذر شود قسر و فاست تدبير مي

   .﴾الْأَرضِ

                                                
  .٣٥٢, ص٢الكافي, ج.  ٣
  .٤٠سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٤
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  هاي ظاهري و باطنيبيان بعضي از مصاديق نعمت

 ـهاي باطني داديم اسباغ يعني فراواني و شادابي, نعمـت هاي ظاهري داديم نعمتبعد فرمود ما به شما نعمت اي ه

درباره جوارح ما, اعضـا و  هستند و مساكن و امثال ذلك امتعه ظاهري همين مأكولات و مشروبات و ملبوسات و 

هاي باطني است ايـن بـراي همـه    هاي ظاهري است آن نعمت ادراك و عقل و هوش نعمتجوارح سالم اينها نعمت

   .مردم است

  مؤمنينهاي باطني به اختصاص بعضي از نعمت

هاي باطني را داد نعمت ولايت را هاي ظاهري را داد و اين نعمتمؤمنين گذشته از اينكه اين نعمتاما درباره 

 ٥﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي﴿داد, نبوت را داد, امامت را داد, خلافت را داد اينكه فرمود: 

كنـد بـه دنبـال    بندد و غدير را رها مـي مؤمنان است آن كسي كه طرفي نمي فقط رهاين يك نعمت باطني است كه 

نسبت به  ﴾أَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً﴿كند پس وم ميركند از اين نعمت عمداً خودش را محسقيفه حركت مي

نِعم ظاهر و باطن, نعمـت نبـوت   آن همه افراد نعمت ظاهر و باطن مشخص است نسبت به مؤمنان الهي گذشته از 

   .است نعمت ولايت است

  به صورت مطلق در قرآن دال بر نعمت ولايت »نعمت«استعمال 

فرمايند نعمت هر جا در قـرآن بـالقول المطلـق    مي عليه)تعالي (رضوان االله به تعبير سيدناالاستاد مرحوم علامه

است نعمت سلامت است نعمت عقل و هوش است هاي ظاهري يك وقت نعمت ٦استعمال بشود نعمت ولايت است

مثل  ﴾نِعمتي﴿هاي متداول است اما اگر بفرمايد قرينه خاص دارد تفصيلي است كه قاطع شركت است اينها نعمت
                                                

  .٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٥
  .٦٢, ص٤الميزان, ج.  ٦
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از نعمت خاصه نكرد اين نعمت ولايت است ذيل اين آيه  يو ياد ﴾أَتممت علَيكُم نِعمتي﴿كه  »مائده«آيه سورهٴ 

   . ٨»نحن النعيم«ست كه فرمود: هآن روايت نوراني  ٧﴾ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ﴿ شريفه

  هاي باطنيوري از نعمتشرط ره

اما اگر كسي از اين فيض » يسلم وجهه الي االله«بخواهد ره ببرد حتماً كسي است كه  هااگر كسي از اين نعمت

نها همان عقل و هوشي است كه خداي سبحان به اينـها  ايهاي باطني نعمتو ظاهري است همان افراد از غافل بود 

  .﴾وباطنةًأَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً ﴿عطا كرده است 

  از ولايتمحرومان  نجدال باطل بودن سخ

ان شد (يك) نه به كمـك  شها هستند كه نه وحي الهي نصيببرخي هاي وافر و فراواناما در برابر اين همه نعمت 

ي كه به اكه شده چيست (دو) نه به كمك نقل چراغي دارند كه بفهمند وحي ياعقل, چراغي دارند كه بفهمند وحي

ي بگيرد كه اين نبي است و اند بالأخره يا خودش بايد وحيكنانبيا شده است چيست (سه) اينها بيراهه حركت مي

رسول است يا به وسيله عقل بايد بفهمد كه نبي چه چيزي آورد يا به وسيله نقل بايد بفهمد كـه نـبي چـه چيـزي     

ت آورد. كسي كه عالم نيست از راه عقل نرفته, از راه كتاب منير هم نرفته پيامبر هم كه نيست كه خودش از هداي

در حالي كـه هـيچ    ﴾ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه﴿چنين كسي جدال باطل دارد  الهي بدون واسطه طرفي ببندد

االله باشد يا با برهان عقلـي بفهمـد وليّ االله چـه    بالأخره انسان يا خودش بايد وليّ كدام از اين سه حجت را ندارد 

   .گانه بود بيراهه خواهد رفتهاي سهاگر كسي فاقد اين راه االله چه گفته گفته يا با دليل نقلي معتبر بفهمد وليّ

                                                
  .٨سورهٴ تكاثر, آيهٴ .  ٧
  .٤٧٦, ص٢شواهدالتتريل, ج.  ٨



 

  ١٧از  ٧صفحه:  شماره  / ٧جلسة لقمان تفسير سورة 

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اي از جدال باطل جاهلي در برابر پيامبربيان نمونه

گويند است مييعني ما آا را به چراغ دعوت كرديم يك وقت  ﴾وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه﴿لذا فرمود: 

كه شما به اين راه بياييد آن وقت جاي سؤال است كه چرا به اين راه بياييم اما اگر گفتند كه به اين صراط مسـتقيم  

گويند شما دست به اين فلـز  خواهد چون اين خودش با دليل بيان شده يك وقت است ميبياييد اين ديگر دليل نمي

گويند دست به خواهد ميگويند دست به آتش نزن اين ديگر دليل نميپرسد چرا, اما يك وقت مينزن خب آدم مي

گوينـد  اش بيشتر است يك وقـت مـي  مار و عقرب نزن اگر يك وقت مدعايي با دليل ذكر شده است اين كارآمدي

 گويدخواهد چرا تابع شما بشويم براي اينكه من از طرف خدا سخن دارم يك وقت ميآن وقت دليل مي» اتبعوني«

﴿لَ اللّهزا أَنوا مبِعاين  ﴾ات﴿لَ اللّهزا أَنوا مبِعخواهد چون با دليل ذكر شده است ديگر دليل نمي ﴾ات﴿ ميلَ لَهإِذَا قو

لَ اللَّها أَنزوا مبِعا﴿گاه اينها آن ﴾اتاءَنآب هلَيا عندجا وم بِعتلْ نـ  ﴾قَالُوا ب  ت كـه ايـن سـنت    در بحث ديـروز گذش

ها انجام دادند براي شان اين بود كه تصديق و تكذيبشان, فعل و ترك گذشتگانشان بود اگر چيزي را گذشتهجاهلي

اينها صحيح بود چيزي را انجام ندادند براي اينها باطل بود اين سنت جاهلي را دين برداشت فرمود شما بـه طـرف   

يعني اگر به طرف صراط مستقيم باشـند كـه    ﴾أَولَو كَانَ﴿آا باطل اين رويد چه آا حق باشند چه نياكانتان مي

عطف اسـت   ﴾أَولَو كَانَ﴿رويد پس معيارتان همان حرف نياكانتان شد اين رويد به طرف جهنم هم باشد كه ميمي

ه دعـوت  رويد به طرف جهنم هم كصراط مستقيم كه مييعني به بر شيء محذوف اگر به طرف راست دعوت كنند 

أَولَو كَانَ الشيطاَنُ يدعوهم إِلَـي  ﴿محور نخواهيد بود محوريد عقلشود شما جاهليترويد پس معلوم ميكنند كه مي

  . ﴾عذَابِ السعيرِ
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  ها در قيامتبيان علت دو دسته شدن انسان

سـورهٴ   ٤٣انـد آيـه   ند دو گـروه كه وارد صحنه قيامت شدقبلاً گذشت كه افراد وقتي  »روم«در سورهٴ مباركهٴ 

اينها  ﴾فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِ من قَبلِ أَن يأْتي يوم لاَّ مرد لَه من اللَّه يومئذ يصدعونَ﴿اين بود  »روم«مباركهٴ 

ه كافرند به طرف دوزخ اين تفرقـه  اند به طرف شت يك عدشوند يك عده مؤمناند دو دسته مياند متفرقمتصدع

ومـن  ﴿ :و ساير سور بازگو شد اينجا هم همان است منتها اسم تفرقه را نبردنـد فرمودنـد   »روم«در سورهٴ مباركهٴ 

اين يا عقلاً فهميد  ﴾نومن يسلم وجهه إِلَي اللَّه وهو محسِ﴿در برابر آن گروه  ﴾الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ

هـم   ﴾وهو محسِـن ﴿ ,اش را بايد به طرف خدا متوجه كند اين حسن فاعليدليل نقلي فهميد كه چهره هستي ايا ب

چنين آدمي بـه يـك    ﴾وهو محسِن﴿كند چون حسن فعلي است. آدم خوبي است چون موحد است كار خوب مي

   .كرده استتمسك طناب ناگسستني 

بودن قرآن »عروة الوثقي«تعبير به  سر  

قبلاً اين بحث گذشت كه قرآن را خداي سبحان نازل كرد باران را هم نازل كرد اما باران را به زمين انـداخت,  

يعني يك طرف ريسمان دست اوست خب اگر يك طرف ريسـمان دسـت اوسـت ديگـر     ; قرآن را به زمين آويخت

لاَ ﴿اگسستني است اين موثّق است متقن اسـت ايـن   ن ,است اين دستگيرهوثق ,گسستني نيست لذا فرمود اين عروه

بين يديـه و لا مـن   لا انفصام لها من «آمده است يعني  اراجع به عروهٴ وثق »بقره«كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾انفصام لَها

أْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولاَ من إِنه لَكتاب عزِيز ٭ لاَ ي﴿آمده است كه  »فصلت«طوري كه در سورهٴ همان» خلفه

هلْفلا ريـب   «پذير است چـون  پذير است نه بعدها الي يوم القيامه بطلاننه در عصر او اين كتاب بطلان ٩﴾خ حـق

لُ من بينِ يديـه  إِنه لَكتاب عزِيز ٭ لاَ يأْتيه الْباط﴿و از نظر استحكام هم يك طرفش به دست خداست اگر » فيه
                                                

  .٤٢و  ٤١ سورهٴ فصلت, آيات.  ٩
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هلْفخ نلاَ مبه چه دليل اين كتـاب عـروه    »خلفه  يديه و لا مننفصام لها من بينا لا« اين عروه وثقا اين كتاب ﴾و

خواهيـد شـرق و غـرب برويـد     خواهيد پايين برويد نمـي رساند شما كه نميوثقاست براي اينكه شما را به مقصد مي

آن است شما بايد انفصام براي عدم  ﴾إِلَي اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ﴿اين  ﴾لَي اللَّه عاقبةُ الْأُمورِإِ﴿خواهيد بالا برويد مي

براي اين است كه يك طرف اين طناب بـه   ١١»اقرأ و ارق«يا  ١٠﴾واعتصموا بِحبلِ اللّه﴿بگيريد و بالا برويد اين 

خب  ١٢»طرفه بيد االله«و اين قرآن  »إني تارك فيكم الثقلين«مود: دست خداست اگر طبق آن روايت نوراني كه فر

اگـر ايـن    ١٣﴾يد اللَّه فَوق أَيـديهِم ﴿پذير نيست مدستي خداست ديگر انفصااگر اين كتاب يك طرفش به دست بي

بكند زميني نخواهـد  و بالاست بنابراين انسان اگر اعتصام  »من خلفهو لا لا من بين يديه «پذير نيست مصاكتاب انف

من ﴿آنجا كه فرمود: است,  ﴾من كَفَر﴿, ﴾من يسلم﴿در قبال  ﴾وإِلَي اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ﴿شود الهي و آسماني بود مي

ي اللَّهلُ فادجراجع به مسئله توحيد است ﴾ي.   

  ﴾ومن كَفَر فَلاَ يحزنك كُفْره﴿ با (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تسلّي دادن پيامبر

كـه   (صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)    تسليتي است نسبت به وجود مبارك پيغمبر ﴾من كَفَرو﴿اينجا كه فرمود: 

اي نكول كردند شما محزون نباشيد اينها در دست ما هستند در چنگ ما هستند ما دلداري بدهد كه بالأخره اگر عده

ومن كَفَر فَلاَ ﴿گيريم اينها كه از قدرت ما بيرون نيستند كنيم بعد هم ميا با آب و علف سرگرم ميمختصري اينها ر

هكُفْر نكزحچرا, براي اينكه  ﴾ي﴿مهجِعرا منرسند الآن در دست ما نيسـتند  نه اينكه در قيامت اينها به ما مي ﴾إِلَي

                                                
  .١٠٣عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٠
  .٦٠٦, ص٢الكافي, ج.  ١١
  .١٣٥الامالي (شيخ مفيد), ص.  ١٢
  .١٠سورهٴ فتح, آيهٴ .  ١٣



 

  ١٧از  ١٠صفحه:  شماره  / ٧جلسة لقمان تفسير سورة 

اينها را داريم  ﴾نمتعهم قَليلاً ثُم نضطَرهم﴿به لحاظ دنيا هم  ﴾م فَننبئُهم بِما عملُواإِلَينا مرجِعه﴿نه, به لحاظ قيامت 

   .كنيمسرگرمشان مي

  (عليه السلام)تصوير زندگي كفران كنندگان نعمت باطني در كلام اميرالمؤمنين

شـان بـين آشـپزخانه و    تمـام زنـدگي  هـا  برخي كه فرموددر بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) هست 

رود دستشـويي,  يل آنجا كه ميثخورد نمعتلف يعني آنجا كه علف مي ١٤»بين نثيله و معتلَفه« !همين ,دستشويي بود

  .شان بين آشپزخانه و دستشويي استها هستند كه تمام زندگيبعضي

  دربارهٴ گروه مذكور ﴾امِأُولئك كَالأَنع﴿ تحقير نبودن تعبير به

اين تحقير نيست اين تحقيق است انسان يا بالأخره خودش بايد  ١٥﴾أُولئك كَالْأَنعامِ﴿اگر خداي سبحان فرمود:  

اند يا بايد حرف انبيا را گوش بدهد يا دو روز صبر بكند بعـد  ها واقعاً حيوانچشم باطني داشته باشد ببينيد بعضي

دارند زندگي » بين نثيله و معتلَفه«فرمود اينها طوري هستند يكي از سه راه را بايد طي كند از مرگ ببيند اينها چ

در آن خطبه شقشـقيه   استكنند همان صدر اسلام بود بعد به آن صورت در آمد اين از بيانات نوراني حضرت مي

يك عـذاب   ﴾ثُم نضطَرهم إِلَي عذَابٍ غَليظ﴿ !ين دو كاربين هم ﴾نمتعهم قَليلاً﴿طوري هستند ها فرمود اينبعضي

   .دردناك

                                                
  .٣البلاغه, خطبه ج.  ١٤
  .١٧٩سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٥
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  بر خروج فعلي كافران از قدرت الهي ﴾إِلَينا مرجِعهم﴿ عدم دلالت

رسد يعني در قيامت به كيفرشان مي ﴾إِلَينا مرجِعهم﴿از دست ما بيرون نيستند نه اينكه ما گفتيم اينها بنابراين 

مـا باخبرشـان    ﴾إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم بِمـا عملُـوا  ﴿دست ما هستند در رسانيم الآن هم را به كيفر ميآا ما يا 

شان را نـه تنـها مـا از قلبشـان     بينيم, اعمال درونيبينند كه ما هم ميشان را كه ديگران ميكنيم اعمال ظاهريمي

هم باخبريم آن راز مستوري كه در درون دل ادينه شـده  آا صدر اليم از ذاتتنها از صدرشان باخبرباخبريم نه 

خبر مايه بيمايه ممكن است كسي دل را باخبر باشد ولي از دلالصدر ما يك دل داريم يك دلگويند ذاتاست را مي

قلبشـان را   ر نيسـت دانيم ديگر چيزي بـراي مـا مسـتو   هم ميرا الصدر دانيم ذاتباشد فرمود ما صدرشان را مي

القلـب,  گوينـد ذات هسـت مـي  دل آنچـه در  به دانيم ذو قلب يعني صاحب قلب را هم مي القلب آادانيم ذاتمي

  الصدر فرمود همه اينها نزد ما مشهود است.ذات

  علت تعبير به عدم سنجش اعمال كافران در قيامت

  :...پرسش

يلت, از نظـر فضـيلت   فضاز نظر  ١٦﴾أَفْئدتهم هواءٌ﴿است ب, فضيلت نيست اما پر از رذيلت وبسيار خپاسخ: 

آوريم ما براي آا تـرازو نمـي   ١٧﴾فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً﴿فرمود:  »كهف«خالي است لذا در سورهٴ مباركهٴ 

ي عملي ما چه چيزي را بسـنجيم  ترازو آوردن براي اينكه كالايي را بسنجند اينها نه كالاي اعتقادي دارند نه كالا

   .آمدندها كه با دست خالي كسي كه با دست خالي آمده اما همين

                                                
  .٤٣سورهٴ ابراهيم, آيهٴ .  ١٦
  .١٠٥سورهٴ كهف, آيهٴ .  ١٧
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  امكان استفاده دركه سنجي كافران از قرآن

سـت كـه بـا آن    هانبوهي از گناهان هست وسـيله ديگـري    ١٨﴾كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ﴿

وگرنه به يك عده بفرمايد كه درك اسفل نار براي اينهاست يك عده در جهنم مياني به سـر   سنجنددركاتشان را مي

كنـيم  ما اقامه نميبراي اينها سنجي را برند اين بعد از توزين است نسبت به آن فضايل فرمود آن ترازوي درجهمي

و كنيم ببينيم ايـن چنـد درجـه كفـر     سنجي را بايد اقامه اما آن ترازوي دركهسنجيده شوند خب كالايي ندارند كه 

 ١٩﴾في الدرك الْأَسفَلِ مـن النـارِ  ﴿دارد اگر كافر است در همان درجات مياني آتش باشد اگر منافق است تباهي 

  .﴾ابٍ غَليظنمتعهم قَليلاً ثُم نضطَرهم إِلَي عذَ﴿هاي اينها رسوبات فراواني دارد باشد. افئده اينها هواست اما دل

  محكوميت حتمي پيروي از هواي مشركان با جدال احسن

انـد  فرمايد در جريان توحيد شما از هر راهي كه حساب بكنيد اينها محكـوم گردد ميباز به مسئله توحيد برمي 

 بيراهـه  اند يعني قبول دارند خدايي هست سماوات و ارض را خدا آفريد اما حالااينها كه ملحد نيستند اينها مشرك

روند فرمود از اينها اگر سؤال بكنيد كه خالق آسمان و زمين كيست قبول دارند كه خداست اين جـدال احسـن   مي

گردد هيچ كس شود چون ربوبيت الاّ ولابد به خالقيت برمياست يعني از مقدمات معقولِ مقبول, قياس درست مي

ت به معني پرورش, پروراندن يك موجـود بـه اعطـاي كمـال     چون ربوبيباشد تواند رب باشد مگر اينكه خالق نمي

است به ايجاد كمال است براي اين مستكمل اين يك نحوه خالقيت است بايد كمال عطا كند فيض عطا كنـد برهـان   

ديگر اين است كه اگر كسي بخواهد موجودي را بپروراند الاّ ولابد بايد از حقيقت او و هويت او آگاه باشـد تنـها   

كه از هويت اشياء آگاه است همان آفريدگار آاست پس طبق اين دو برهان يا بر اساس رجوع ربوبيت بـه  كسي 

                                                
  .١٤سورهٴ مطففين, آيهٴ .  ١٨
  .١٤٥ٴ نساء, آيهٴ سوره.  ١٩
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خلقت كه حد وسط برهان اول است يا بر اساس تلازم بين ربوبيت و خالقيت كه حد وسط برهـان دوم اسـت الاّ   

ربوبيتي قائليد اگر كلّ نظام را خـدا آفريـد و    گردد كه فرمود شما براي غير خدا چهولابد ربوبيت به خالقيت برمي

شـود جـدال   گردد شما براي غير خدا چرا ربوبيت قائليد اين مـي ربوبيت هم به يكي از دو برهان به خالقيت برمي

اينها هيچ  ﴾االله نولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُ﴿احسن يعني مقدماتش هم معقول است هم مقبول 

 ﴾الْحمد للَّه﴿اگر اين است پس بگو  ﴾لَيقُولُن اللَّه﴿يد ثقيله هم ذكر فرمود: كانكاري از اين جهت ندارند با نون تأ

  كنيد.چرا به غير خدا مراجعه ميپس هر نعمتي هست از اوست و حمد در برابر نعمت است  ;شكر براي اوست

  كافران و مشركان رفته دربارهٴكار ه علت تفاوت تعبير ب

  ...اگر كافر مطلق وجود ندارد :پرسش

كـه در مكـه    هاكافر مطلق يعني ملحدان چرا, آا در آيات ديگر است اما ايننبودند چرا دارد ولي آا پاسخ: 

ل داشتند كه خدايي رو بود اينها مشرك بودند اينها قبوبا آا روبه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

هست و خالق سماوات و ارض است منتها تدبير امور را به ديگري واگذار كرده گروهي هـم بودنـد ملحـدان كـه     

مسئله اماته و احيا و امثال ذلك را منكر بودند اينها ملحدند كه مبديي را قائـل   ﴾وما يهلكُنا الاَّ الدهر﴿گفتند: مي

لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُـولُن  ﴿كند اما مشركان راه ديگر بحث مييم از نيستند با اينها قرآن كر

ت را قبول ندارند مي ﴾اللَّهت خدا را قبول دارند ولي ربوبيحمـد  فرمايند حمد كلاً براي خداست چـرا, چـون   خالقي

أَسبغَ ﴿ش هم به وسيله اوست از غير او نعمتي ساخته نيست كه است نعمت هستي را او داد نعمت پروربراي نعمت 

  بالقول المطلق.  ﴾الْحمد للَّه﴿پس  ﴾علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً
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  وري از عقل و نقل سبب ناداني مطلق مشركانفقدان ره

أكثـرهم لا  «گـوييم  يـك وقـت مـي    ,رافلان شيء » بل أكثرهم لا يعلمون«نفرمود اند هاي نفهمياين گروه آدم

هم حذف متعلّق  ﴾بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ﴿خب اين يك جهل نسبي است اما وقتي فرمود:  ,فلان شيء را» يعلمون

فهمند براي اينكه بخواهيم بگوييم مقلّد باش بايـد از كسـي تقليـد كننـد كـه      است يعني هيچ چيزي نميمفيد عموم 

لذا در آنجا فرمود فهمند نميبخواهند محقّق باشند كه برهان  ﴾يدعوهم إِلَي عذَابِ السعيرِ﴿نه » دييدعوهم الي اله«

كنيد نه بـا برهـان نقلـي حركـت     شما نه با برهان عقلي حركت مي ﴾أَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً﴿خدايي كه 

لاَ ﴿ن سه راه را بايد طي كنيد كه فاقديد اينجا هم فرمود اينها بالقول المطلق كنيد وحي هم كه نداريد يكي از ايمي

بـلْ  ﴿اند چون حذف متعلّق مفيد عموم است اينها بالقول المطلق جاهل» اًلا يعلمون شيئاً خاص«نه اينكه  ﴾يعلَمونَ

   .﴾أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ

  ﴾... للَّه ما في السماوات﴿ ي باناداني مشركان با دوري از حمد اله برهان

كلّ آسمان و زمين  ﴾للَّه ما في السماوات والْأَرضِ إِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحميد﴿فرمايد: كند ميبعد برهان اقامه مي

ست كه خدا آسيبي ببيند طور نيپرستند و اگر شما نپرستيديد اينبراي خداست كلّ سماوات و ارض دارند خدا را مي

او بالذّات غني است نيازي به كار  ٢٠﴾إِن تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعاً فَإِنَّ اللَّه لَغنِي حميد﴿او غني است كه 

و را كنند (دو) انبيـا و اوليـا ا  كند (يك) فرشتگان او را حمد ميشما ندارد او محمود است خودش, خودش را حمد مي

, ٢٢فرمود در آيه  ﴾يسلم وجهه إِلَي اللَّه﴿كنند (چهار) در اينجا هم كنند (سه) مؤمنان خالص او را حمد ميحمد مي

فرمود آن تسليم لوجه الله بالاتر از تسليم الوجـه الي االله   ٢١﴾أَسلَم وجهه للّه﴿و مانند آن  »بقره«در سورهٴ مباركهٴ 

                                                
  .٨سورهٴ ابراهيم, آيهٴ .  ٢٠
  .١٢٥; سورهٴ نساء, آيهٴ ١١٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢١
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كه الله است يعني خالصاً براي خداسـت چيـزي   كند يعني هدفش اوست اما آنلي االله حركت مياست اين كسي كه ا

  .خيلي فرق است ﴾يسلم وجهه إِلَي اللَّه﴿با  ﴾أَسلَم وجهه للّه﴿براي غير خدا نگذاشت و كمبودي هم ندارد بين 

  ليه السلام)(عحمد الهي معيار شناخت انسان از حيوان در بيان امام سجاد

اسـت  كفايـه  اينها مثل اين دعاها را بخوانيد  ;صحيفه سجاديهاين بيان نوراني امام سجاد را نگاه كنيد در همين  

كند فرمود خدايا تو اگـر راه حمـد را بـه مـا نشـان      است اين وقتي انسان را معرفي مي مكاسبو رسائل اينها مثل 

فهمانـدي كـه آفريـدگاري    دادي و به ما نميگر راه حمد را به ما نشان نمييديم چه كار بكنيم افهمادي ما كه نميدنمي

كرديم و تو را حمد نعمت را شناخت و حمد كرد ما در نعمت تو تصرف ميهست نِعمي هست منعمي هست بايد ولي

گويـد  و نمـي ا» الانسـان مـا هـو   «يعني از وجود مبارك امام سجاد سؤال بكنيد كه  ٢٢ شديم حيوان;كرديم و مينمي

اش هم گرفته كه اگر حمد را از انسان برداري نطق و آن نفس ناطقه» حيوان ناطق حامد«گويد مي» حيوان ناطق«

شود حيوان اين از غرر ادعيه وجود مبارك امام سجاد است ما بايد باور كنيم كه مسئله دعـا و امثـال   شود, ميمي

انه سبعه معلّقه و امثال ذلك نيست كه در آن اغراق و مبالغـه و  ذلك كه از معصوم نقل شده است مثل ادبيات شاعر

و خـاص عمـل   تقييـد و عمـوم   طوري كه در روايات فقهي در جزء جزء اينها بـا اطـلاق و   امثال ذلك باشد همان

ك أُولئ﴿شديم حيوان اين كرديم ميشود اين تعبيرات هم همين است اين تشبيه نيست فرمود اگر نبود ما حمد نميمي

بينيد انسان يا نزديك حيوانيت است يا ميمرحله سوم را دارد  ﴾بلْ هم أَضلُّ﴿نزديك حيوانيت است اين  ﴾كَالْأَنعامِ

بلْ ﴿ يعني هنوز حيوان نشدند ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ﴿تر اين طفره كه نيست فرمود: واقعاً حيوان است يا از حيوان پست

قضيه است اگر كسي بگويد اين مسافر نزديك فلان محل است بعد بگويد از آن محل گذشـت  آن طرف  ﴾هم أَضلُّ

يعني از آن محل عبور كرد اگر گفتند اين مسافر نزديك پل است بعد بگويند بعد از پل است يعني از پل گذشت اين 
                                                

  .١٠و  ٩, بند ١الصحيفة السجادية, دعاي .  ٢٢



 

  ١٧از  ١٦صفحه:  شماره  / ٧جلسة لقمان تفسير سورة 

س اين وسط را عبور كرد اگر كسي نزديك مرحله ثالثه است پ ﴾بلْ هم أَضلُّ﴿مرحله اُولاست  ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ﴿

شـود  تر از حيوانيت باشد پس معلوم مياز حيوانيت عبور كرده باشد بعد از حيوانيت و پست ,بعد ,حيوانيت باشد

 قضية ثالثه, بين ﴾بلْ هم أَضلُّ﴿قضية اُوليٰ  ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ﴿اين مرحله وسط را عبور كرده اين سه قضيه است 

شديم اين كرديم حيوان مياُولي و ثالثه, قضيه ثانيه است. اين بيان نوراني امام سجاد كه فرمود اگر ما تو را حمد نمي

  زند كه انسان نيست.حقيقت است منتها حيوان ناطق هر كه حرف مي

  مصداق نداشتن كفر در عالم تكوين

ان, هيچ كسي در عالم مشرك نيست مگر انسـان,  آا هيچ كسي در عالَم كافر نيست مگر انسپاسخ:  :...پرسش

اند در نظام تكوين كه كفـر معنـا   اند فقط تكوينهيچ موجودي در عالم ملحد نسيت مگر انسان زيرا آا يك بعدي

ندارد انسان است كه گذشته از نظام تكوين, نظام تشريع را دارد اين كفر و ايمانش مربوط بـه نظـام تشـريع اسـت     

ميرد, احيا كردنـد زنـده اسـت,    مي دتكوين كه كافر نيست تابع مقررات الهي است وقتي اماته كردن انسان در نظام

د اين مثل حيوان اسـت در حيوانيـت هـيچ    نكند بيدار ميند بيدارش كنند, بخواهنخواباند مينبخواباناو را د نبخواه

موضـوع اسـت چـون نظـام      ه به انتفاءا مسئول نيستند سالبكفري نيست مسئوليت انسان در نظام تشريع است آ

گياهان نيست در حيوانات نيست كفر و الحاد در آنجا معنا ندارد انسان هـم در نظـام   تشريع در جمادات نيست در 

لَـم تـك   تكوين كافر نيست يعني هر كاري را كه ذات اقدس الهي درباره انسان تصميم بگـيرد از آن وقـتي كـه ﴿   

بود از آن وقتي كه در  ٢٤﴾هلْ أَتي علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿ه بود از آن وقتي ك ٢٣﴾شيئاً

                                                
  .٩سورهٴ مريم, آيهٴ .  ٢٣
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در نظام تكوين اسـت و   ١آوردمياز قوت به ضعف  و بعد انسان را از ضعف به قوتخداوند فرمود  »روم«سورهٴ 

در نظام تكوين است كاملاً تابع است  ﴾ثُم إِذَا شاءَ أَنشره﴿وقتي كه وارد قبر بكند تابع است نظام تكوين است تابع 

تواند نباشد از اين جهت كفر در عالَم تكوين مصداق ندارد اين تنها انسان است كه محكوم به شـريعت اسـت و   نمي

  بايد از راه شريعت به كمال برسد اين انسان گاهي مؤمن است و گاهي كافر.

  پرسش...

  همين طور است. پاسخ: بله جن هم

  »و الحمد الله رب العاليمن«

                                                
  .٥٤سورهٴ روم, آيهٴ .  ١


